
 
 

  مثنوي مولوي و نجوم

  
دكتر اميدوار مالملي                    ∗ 

  

  چكيده 

علـوم را در   وقتي كـه وضـعيت  . است» مثنوي مولوي و نجوم«عنوان مقالة حاضر 
رفـت و توسـعة علـوم عقلـي و     كنيم، متوجه پـيش قرن هفتم و هشتم هجري مطالعه مي

يابيم كه از بين ستارگان عرصـة ادب فارسـي،   شويم و در مينجوم در كنار علوم نقلي مي
طريـق  در اين پژوهش نيز مجالي فراهم آمده است تا با . مولوي شاعر آفاق و انفس است

هاي جوي، پيوستگي با اختران، سـعد و  نجوم، ابزار نجومي، پديده دانش استفادة مولانا از
تـر  بـيش ها در شـعر او  و كاربرد آنمثنوي  ةگانهاي دوازدهنحس، افلاك، ستارگان و برج

  .آشنا شويم

  

  كليد واژه

هـاي  هاي جوي، سعد و نحس، افلاك، سـتارگان و بـرج  نجوم، ابزار نجومي، پديده
  .دوازده گانه
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد ايذهعضو هيأت علمي دانش ∗



 
        ����  67 مثنوي مولوي و نجوم

 

  قدمهم

هاي بوجود آمـده، علـوم عقلـي در    در قرن هفتم و هشتم هجري، با وجود ويراني
هاي فرهنگ ايران و مراكز گاهها و پناهكنار مجالس قول و غزل و سماع و در غالب خانقاه

بـه ادامـة    ،علمي نيمه سوخته و عالماني كه از دم شمشير اقوام مهاجم باقي مانده بودنـد 
  . رفــت علــوم را ســبب گرديــدرگرم بــود و توســعه و پــيشهــاي علمــي قــديم ســســنت
هـا بناهـايي وسـيع    هـا و آلات آن مندان علوم رياضي و نجوم نيز با مرمت رصدخانهدانش

برپا كردند و مدرسان به تدريس علوم مشغول شدند؛ از جملة آنان ركن الدين محمـدبن  
الدين طوسـي، مؤسـس   سازندة مدرسة ركنيـه و خواجـه نصـير   ) 732م (نظام الحسيني 

هاي نجـومي، كـه   توان نام برد و از اين ره آورد آموزهرا مي 657مراغه در سال  ةرصدخان
الـدين  هاي برون گرايي بود، وارد شعر و ادب فارسي شد، كه مولانـا جـلال  حاوي انديشه

  نيـز در همـة آثـار خـود، بـويژه مثنـوي معنـوي از آن        ) 604- 672(محمد بلخي رومي 
ه ي ـهـايي خـاص را ارا  شناسـي، ديـدگاه  هره نمانده است، بلكه نسبت به دانش سـتاره ببي

هاي نجوميش در آثار معاصران و آيندگان تا روزگار امروز نيز نموده و بازتاب آرا و انديشه
گـردد كـه شـاعر از روي    با مطالعة دقيق در مثنوي معنوي مشـهود مـي  . قابل رصد است

هاي زيرين كلامـش حـاكي از   نجوم روي نياورده، بلكه لايهتفنن و طبع آزمايي به سوي 
  .درك عميق و تسلطّ انكارناپذير وي نسبت به اطلاعات دقيق و ظريف نجومي است

هاي جوي، سعد و نحـس  چون نجوم، ابزار نجوم، پديدهمضامين عقلي و علمي هم
كنـد كـه مولـوي    مـي هاي دوازده گانه، تأييد اختران، افلاك، منازل قمر، ستارگان و برج
كه بـين گذشـته، حـال و    نگارنده نيز براي آن. شاعر آفاق و انفس و آسمان و زمين است

را برگزيده تا بـين نجـوم، مثنـوي    » مثنوي مولوي و نجوم«آينده پلي ايجاد كند، عنوان 
  .مولوي و مخاطبان، ارتباط آسماني و آفاقي برقرار سازد

  ستارگان

بسيار گرم و . كه از نظر ماهيت شبيه خورشيد است ستارگان، از اجرام سماويست
. كنـد اي تـأمين مـي  هاي گرمـايي هسـته  ها زياد است و انرژي خود را از واكنشجرم آن
هار سال نوري از آن فاصله دارد؛ باقي ستارگان ثابت، هر چها به خورشيد ترين آننزديك

يك دستگاه ستارة مـزدوج  ها عضوي از هاست و حتيّ برخي از آنيك عضوي از كهكشان
» بان استاره شـناس كشتي«شناس، با عنوان شاعر از منجم كامل و ناخداي ستاره 1.است

  :ياد كرده و معتقد است كه فقط حواس او قادر به شناخت نجوم است
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  ره نيابد از سـتاره هـر حـواس   

  

  2جز كه كشتيبان اسـتاره شـناس   
 

  :كندمولوي بدين ترتيب از ستارگان ياد مي
اخگري را كه از آتش افروخته جهد و به شكل و هيأت ستاره است، استارة آتـش  

  :گويدمي
  شرفه اي بشنيد در شـب معتمـد  
  دزد آمد آن زمان پيشش نشست

  جـا سـر انگشـت را   نهـاد آن مي
  

ــد   ــاتش زن ــه ك ــش زن ــت آت   برگرف
  كرد پستچون گرفت آن سوخته مي

  3تــا شــود اســتارة آتــش فنــا    
 

  4.چون استارة آتش جستهمبعد از آن فضل و جزا 
  مرشدان كامل را كه مانند اختران آسـمان، نـور علـم و حقيقـت بـه دل سـالكان       

  :گويدتابانند، اختر ميمي
  اعمشي كو ماه را هم بر نتافـت 

  

  5بـري بـروي بتافـت   اختر اندر ره 
 

  :سايد اختر باره استكه برج و بارة او سر به ستاره ميبه عقيدة وي، آن
  ايت و آتـش پـاره  صاحب رايس

  

  6ايآسمان قدر است و اختـر بـاره   
 

  :از نگاه مولوي، ستارة حقيقت و نور معرفت خداوند اختر حق است
  م را ناسخ استلَاختر گردون ظُ

  

  7اختر حق در صفاتش راسخ است 
 

آورده ) اصحابي كالنّجوم فبـايهم اقتـديتم اهتـديتم   (او با استناد به حديث پيامبر 
  :است

  »اصحابي نجـوم «غمبر كه گفت پي
  

  8روان را شمع و شيطان را رجومره 
 

  :ستارگان در نظر قدما در زمين و موجودات آن موثّر بوده است
  از ســتاره ديــده تصــريف هــوا

  

  9»اذا الـنجّم هـوي  «ناخوشت آيد  
 

  :كرده استشاعر گاهي ستارگان را، در معني بخت و طالع اراده مي
  ديك ستاره در محمـد رخ نمـو  

  

  10تا فنا شـد گـوهر گبـر و جهـود     
 

آيـد، در حـين ولادت كوكـب و    قدما عقيده داشتند كه هر مولودي كه بـدنيا مـي  
  :شوداي براي او در افق با عنوان كوكب طالع ظاهر ميستاره

  اشبرفلك پيدا شد آن اسـتاره 
  

  11اشكوري فرعون و مكـر و چـاره   
 

تراق سـمع كلمـات فرشـگان، قصـد     با استناد به قرآن كريم، شـياطين بـراي اس ـ  
  12.فرستدها ميكنند و خداي ـ تعالي ـ شهاب ثاقب را براي راندن آنآسمان مي

  هـاي ديـو سـوز   با چنين اسـتاره    ها تـا بـه روز  آشنايي گير شب



 
        ����  69 مثنوي مولوي و نجوم

 
  هر يكي در دفع ديـو بـدگمان  

  

  13هست لفظ انـداز قلعـة آسـمان   
 

ه كه از بين برندة ديو مـردم و  مولوي ستاره را استعاره از جان مردان كامل دانست
  :ها استزشتي

ــدا   ــوار خ ــاب ان ــخان در ت   راس
  هر كه باشـد طـالع او آن نجـوم   

  

  ني به هم پيوسته ني از هـم جـدا   
  14نفــس او كفــار ســوزد از رجــوم

 

اي و حد عملي و برجـي  به زعم قدما هفت سيارة گردان گرد زمين، هر كدام خانه
  خاص دارد كـه آن بـروج    يلبروج و گردش آن وضعا �����دارد و هر كدام نسبت به 

  15.شودها محسوب ميهاي آنخانه
  هــر ســتاره خانــه دارد بــر عــلا

  

  16هيچ خانـه در نگنجـد نجـم مـا     
 

  :و
  اندر دلـت مهمـان شـود   سعد و نحس 

  آن زمــان كــه آن مقــيم بــرج توســت
  

ــي     ــه م ــه خان ــتاره خان ــون س   رودچ
  17چون طالعش شيرين و چسـت باش هم

 

  :و
ــراس آ ــاو خـ ــاه دو گـ ــاب و مـ   فتـ

ــي  ــه م ــه خان ــم خان ــران ه ــداخت   رون
  

ــي   ــرد م ــي گ ــد و م ــد ژاسگردن   دارن
  18شـوند مركب هر سـعد و نحسـي مـي   

 

  :ها ياد كرده، به شرح زير استبرخي از ستارگان كه مولوي در مثنوي از آن
يـرو ثريـا   پعيوق، ستاره ايست خرد، روشن، سرخ رنگ به طرف راست كهكشـان كـه    -1
  )منتهي الارب. (شدبا

  چون ز روي اين زمـين تابـد شـروق   
  

  19وق؟مــن چــرا بــالا كــنم رو در عيــ 
 

  )غياث. (شناسندفرقدين، دو ستاره است نزديك قطب كه به آن راه مي -2
  خاصه اين روزن درخشان از خودست

  

ــي وديعـ ـ  ــت  ةن ــاب و فرقدس   20آفت
 

س گويند و نام شـكلي اسـت در   ايست كه آن را ذنب الفرذنب و رأس، ذنب نام ستاره -3
يـك   ،رسدم ميههوز هر و مايل به صورت مار بزرگ بفلك ج ةآسمان كه از تقاطع منطق

  )غياث.(طرفش را رأس گويند و طرف ديگرش را ذنب
ــه ــا لقم ــداي دريغ ــورده ش   اي دو خ

ــوف   ــيد آدم را كس ــدمي خورش   گن
  

  جوشش فكـرت از آن افسـرده شـد    
  22چون ذنب شعشاع بدري را خسوف

 

ايست باريك در بنات النّعش و آن متّصل است به ستارة دوم از سه سـتاره  سها، ستاره -4
  )غياث.(بنات

  تــاب و از ســها فايــن بــرون از آ 

  

  23وان درون از عكــس انــوار عــلا    
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  :و

  تــا بــداني در عــدم خورشيدهاســت
  

  24جا سهاستجا آفتاب آنچه اينوان 
 

آخر دم صـورت دب اكبـر كـه از صـور شـمالي       اي بسيار كوچك است درسها، ستاره -5
  )نظام.(فلك البروج است و هركس بتواند آن را ببيند دليل بر خوبي نور چشم اوست

  تبريــز فخــر كــن كــه از وســتشــمس 
  

  25جمال زهره و خورشيد و مشتري و سها 
 

سهيل، يكي از ستارگان ثوابت رصد شدة جنوب منطق البـروج اسـت و آن را سـهيل     -6
  شـود، يـا موافـق احكـام نجـوم، اثـرش در يمـن        كه در يمن ديده مي گويندمييمن هم 

  )نظام.(تر استبيش
ــايفي     ــر ط ــا گ ــي آري بج ــرض م   ف
ــت   ــرّ پوس ــرد از ش ــهيلت وا خ ــا س   ت

  

  طــايفي بــر ســهيلي چــون اديــم    
  26اي هم پـاي دوسـت  تا شوي چون موزه

 

گـردد و  نـوراني مـي   شهاب، ستارگان و يا اجرام آسماني به علّت تصادف با جو زمـين  -7
  :شود، كه به آن شهاب گويندني منفجر ميياغلب به علّت اصطكاك با هواي زم

  چـو قـرص آفتـاب   هست عقلي هـم 
  

  27هست عقلي كمتر از زهره و شهاب 
 

  :و
  بـود يـا عطـارد يـا شـهاب      هزهره ك

  

  28كو بـرون آيـد بـه پـيش آفتـاب؟      
 

هـاي سـوخته   رق يـا سـتاره  هاب مح ـاز ش ـ 6-10ورة صافات، آيات مولوي با استناد به س
  :گويديادكرده، مي

ــردون رود    ــوي گ ــه س ــو دزدان   دي
  

 ـ    29رق او مطعـون شـود  از شهاب مح
 

  :ها را اين گونه تبيين كرده استاو فلسفة راز شهاب
  شـدند نك شياطين سوي گردون مي

  ربودنـــد انـــدكي زان رازهـــامـــي
  

ــي   ــالا م ــرار ب ــر اس ــوش ب ــدگ   زدن
  30ود از سـما راند شـان ز تا شهب مي

 

  ابزار نجومي

  :كرده است بيانشاعر وضع قوانين نجوم را با عبارت رصد و رصد بستن اين گونه 
  روز مـــيلادش رصـــد بنـــديم مـــا
  گــر نــداريم ايــن نگــه مــا را بكــش

  

  تا نگـردد فـوت و نجهـد ايـن قضـا      
ــش   ــار وه ــو افك ــلام راي ت   31اي غ

 

ز بر تيغ كوه شـامخ بندنـد   رصد، در اصطلاح حكما چبوتره كه به ارتفاع هفتصد گ
و بر آن حكما و منجمـان نشـينند و طلـوع و غـروب سـتارگان و اسـرار فلـك معاينـه و         
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مولوي رصد را در معني مكر و حيله بكار برده و تركيـب سيصـد   ). لطايف(مشاهده كنند 

  :مندانه براي خرد آدمي معرفي نموده استرصد را تدبيرهاي متفكّرانه و انديش
ــيم ذره زا ــودنـ ــه بـ ــت بـ   ن عنايـ

  

  32كــه ز تــدبير خــرد سيصــد رصــد 
 

ايست در اسطرلاب كه بروج و عظام از كوكب ثابتـه  عنكبوت اسطرلاب، نام شبكه
  )نامهلغت.(بر آن نگاشته است

ــاد  ــطرلاب رش ــن س ــوت و اي   عنكب
  

ــاد   ــام اوفت ــف ع ــنجم در ك ــي م   33ب
 

آفتـاب و سـتارگان   تر از برنج سازند و بدان ارتفـاع  اصطرلاب، آلتي است كه بيش
  )التفّهيم.(گيرند

شـود كـه    معلـوم مـي  : هـاي خـود گويـد   ميرزا محمد خان قزوينـي در يادداشـت  
  34.شده استاسطرلاب كار ساعت امروزي بلكه ادقّ هم ازو ساخته مي

  هــا جداســتعلّــت عاشــق ز علّــت
  

  35عشق اصـطرلاب اسـرار خداسـت    
 

  :و
  تن چو اصـطرلاب باشـد ز احتسـاب   

 ـ   ون نباشـد چشـم تيـز   آن منجم چ
ــر او  ــد از بهـ ــطرلابي كنـ ــا سـ   تـ
  جان كز اصـطرلاب جويـد او صـواب   
ــري  ــده بنگ ــطرلاب دي ــه زاص ــو ك   ت

  

  چــون آفتــاب آيتــي از روح هــم  
ــز  ــطرلاب ري ــرد اص ــد م ــرط باش   ش
ــو    ــيد ب ــت خورش ــرد از حال ــا ب   ت
ــاب    ــرخ آفت ــد ز چ ــدر دان ــه ق   چ

  36در جهان ديدن يقين پس قاصـدي 
 

  :عنوان اصطرلاب ريز مورد خطاب قرار داده استاو فرد سازندة اصطرلاب را با 
  آن منجم چـون نباشـد چشـم تيـز    
ــر او  ــد از بهـ ــطرلابي كنـ ــا سـ   تـ

  

ــز   ــطرلاب ري ــرد اص ــد م ــرط باش   ش
ــو   ــيد ب ــت خورش ــرد از حال ــا ب   37ت

 

  هاي جويپديده

هـاي جـوي   هاي موجود در ستارگان، اقمار و افلاك را پديدهمعمولاً فعل و انفعال
  :ها به شرح زير اشاره كرده استبرخي از آن گويند و مولوي به

اين صفت را به ماه و سـتارگان و خورشـيد    76آفل؛ شاعر با استناد به سورة انعام، آية . 1
  :نسبت داده است

  بانگ و صيتي جو كه آن خامل نشـد 
  

  38تاب خورشيدي كه آن آفـل نشـد   
 

سـوختن  : يم آورده اسـت كتاب التفّه ـ 82اختر سوز شدن؛ ابوريحان بيروني در صفحة . 2
ستاره آن بود كه به آفتاب به هم آيد و اين نام از بهر آن نهادند كـه آفتـاب را بـه آتـش     
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تشبيه كردند و ناپديد شدن سـتاره از ديـدار و انـدر آمـدن او بـه شـعاع آفتـاب ماننـدة         

مولوي در بيت زير آن را كنايه از ناپديد شـدن خورشـيد و   . سوختن و ناپديد شدن باشد
  :وب آن گرفته استغر

  چون رسيد آن وعده گـاه و روز شـد  
  

  39آفتــاب از شــرق اختــر ســوز شــد 
 

احتراق؛ در اصطلاح اهل نجوم عبارت است از جمع شدن خمسة متحيره، يعني زحل، . 3
مشتري، مريخ، زهره و عطارد با شمس در يك درجه و دقيقه بل در يك نقطه از منطقـة  

  )82، ص 1شرح اكبري، ج: (البروج
ــاق    ــار ط ــر چ ــه ب ــي تافت   اختران

  

ــراق    ــتلاي احت ــه مب ــه لحظ   40لحظ
 

اي از مسـير قمـر اسـت در اطـراف     اوج و حضيض؛ اوج به معني بلندي و ترفّع و نقطه. 4
ترين فاصـلة  حضيض كم. ترين فاصله را از زمين داردكرة زمين كه در آن نقطه، ماه بيش

اوج و . ت نسـبت بـه سـتارة اصـلي خـود     ترين فاصلة هر ستاره اسمماه است از زمين و ك
  41.كرده استهفت گانه را نسبت به زمين بيان ميهاي حضيض، فواصل سياره

  چرخ سرگردان كه اندر جست و جوست
ــاه اوج  ــط، گ ــاه اوس ــيض و گ ــه حض   گ

  

  حــال او چــون حــال فرزنــدان اوســت 
  42اندرو از سـعد و نحسـي فـوج فـوج    

 

  )لطايف.(استبزوغ، برآمدن ماه و آفتاب و ستاره . 5
  گر نبودي ايـن بـزوغ انـدر خسـوف    

  

ــوف  ــدين فيلس ــردي راه چن ــم نك   ك
 

دهـد،  يخسوف، در اصطلاح گرفتن ماه است و اين حالت در مقابله با خورشيد روي م. 6
  43.افتدزمين بر ماه ميگيرد و ساية در اين موقع زمين بين ماه و خورشيد قرار مي

  آفتــاب انــدر فلــك كــژ مــي جهــد
  هـوش دار ! رهيز كـن هـين  كز ذنب پ

  

  دهـد در سيه رويـي خسـوفش مـي    
  44تا نگـردي تـو سـيه رو ديـگ وار    

 

  :سنايي گويد
  شمس رايش گر فتُدَ ناگاه بر رأس ذنـب 

  

  45گردد از تأثير آن نور آسمان زرين كمر 
 

ها به جـاي خـويش بـاز    ها حالي از حالها باشد شمرده كه بدان سالدور؛ دورها سال. 7
ها باز به اول بهارگاه آمده باشـد و   چون محرمّ كه به اول بهارگاه بود، بدين سالمثلاً. آيد

گاه رسد كجا كـه بـه اول   چون دور سي سال قمري كه زحل اندر فلك البروج بدان جاي
  46.ها بوده است و كسرها كه با روزهاي درست كه اندر سال است سپري شوداين سال

  دورتوســت ايــرا كــه موســي كلــيم
  

ــي  ــيم آرزو م ــن دورت مق ــرد زي   47ب
 

دور قمر؛ گويند دور هر ستاره هزار سال است و دور آخر قمر اسـت كـه در آن بعثـت    . 8
  )لطايف.(خاتم النبّيين شد
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  احمــدا خــود كيســت اســپاه زمــين

ــي ــد ســعد و نحــس ب ــا بدان   خبــرت
  دورتوســت ايــرا كــه موســي كلــيم

  كه موسـي رونـق دور تـو ديـد    چون
  دور رحمتسـت  آن چـه ! يا رب: گفت

  غوطــه ده موســي خــود را در بحــار
  يــا موســي بــدان بنمودمــت: گفــت

  !اي كلـيم  كه از آن دوري در اين دور
  

  ماه بين بـر چـرخ بشـكافش جبـين     
ــر   ــه دور قم ــن دور ن ــت اي   دورتس

ــي ــيم  آرزو م ــن دورت مق ــرد زي   ب
ــي  ــي م ــبح تجلّ ــدرو ص ــد،كان   دمي

  جا رؤيتسـت آن گذشت از رحمت آن
ــا ــر  ناز ميــ ــد بــ   آردورة احمــ

  راه آن خلــوت بــدان بگشــودمت  
  48ا بكش زيرا دراز است ايـن گلـيم  پ

 

اسـت كـه   ) ص(شارحان مثنوي معتقدند كه ابيات فوق مربوط به روايتي از رسـول خـدا  
را بـر امـت تـو برتـري دادم و     ) ص(گفت كه امت محمد اخداي ـ تعالي ـ به موس  : فرمود

  .بر خلقانم ها چنان است كه فضل منفضل امت او بر ديگر امت
  :عطاّر گويد

ــي  ــزاران دور م ــار ه ــت در ك   بايس
  

  49كه تا هم چون تـويي آيـد پديـدار    
 

  :حافظ گويد
  از چنگ منش اختر بد مهر به در بـرد 

  

  50چه كنم فتنة دور قمـري بـود  ! آري 
 

از پديـدة جـوي    12و  11و رعـد،   40صاعقه؛ شاعر با استناد به سورة عنكبـوت، آيـة   . 9
  :گويدسخن مي) تندرآذرخش، (صاعقه 

  اين نشان خسـف و قـذف و صـاعقه   
  

ــس ناطقــه      ــان عــزّ نف ــد بي   51ش
 

  )لطايف.(عقده؛ اجتماع رأس و ذنب و ماه در يك برج تا ماه خسوف گيرد. 10
  :در اين بيت گرفتن كسوف مورد نظر است

  كيفي شـده محبـوس كيـف   جان بي
  

  52آفتابي حـبس عقـده اينـت حيـف     
 

شـود در سـنجش بـا نـور شـمع،      ارگان كـه بـا چشـم ديـده مـي     قدر؛ مقدار نور ست. 11
نورترين را قدر دوم و هر چه نورشـان كمتـر بچشـم    پرنورترين ستارگان را قدر اول و كم

مثلاً مشتري از ستارگان قدر اول و سها شايد . رود تا قدر ششمرسد مقاديرشان بالاتر مي
  53.از قدر ششم

  ماه نـو يـا هفـت روزه يـا كـه بـدر      
  

  54رتبة هر يك ملك در نـور و قـدر  م 
 

آن ) آنندراج. (قوس و قزح؛ كمان شكلي رنگين و ملون كه در هواي ابري ظاهر شود. 12
را قوس و قزح براي اين گويند كه قزح مأخوذ است از قزحه بـه ضـم، يعنـي راه سـرخ و     

  .)نظام(سبز و زرد
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  نه مهم بارست و سـه مـا هـم فـرح    

  

ــتم زو  ــوس و نعم ــر رو از ق ــزحت   55ق
 

  :و
  سرخ و سـبز افتـاد نسـخ نـو بهـار     

  

  56چون خط قـوس و قـزح در اعتبـار    
 

كه ساية زمين به  است از نظر منجمان، واقع شدن زمين بين ماه و خورشيد ،كسوف. 13
  .)خ.ف(تواند كليّ يا جزيي باشد آورد كه ميافتد و ماه گرفتگي و خسوف ميروي ماه مي

  بــد زگســتاخي كســوف آفتــاب   
  

ــد   ــاب ش ــرأت رد ب ــي ز ج   57عزازيل
 

محاق ماه؛ وقت پنهاني ماه را به تازي سرار خوانند از بهر آن و نيز محاق خوانند كـه  . 14
. روشنايي از وي سترده آيد، تا آن گاه كه باز به صورت ماه نو شباهنگام بازآيد بـه مغـرب  

  )التفّهيم(
  چون بـودي ز زنـدان و زچـاه   : گفت

ــردد د  ــو گ ــاه ن ــاق ار م ــادر مح   و ت
  

  چون در محاق و كاست مـاه هم: گفت 
  59نـي در آخـر بـدر گـردد بـر ســما     

 

  پيوستگي با اختران

قدما معتقد بودند هر كس در آسمان اختري دارد كه طالع او با آن اختر مطابقـت  
  .و پيوستگي دارد و آن در سرنوشت بشر مؤثّر است

  هر كـه را بـا اختـري پيوستگيسـت    
  طــالعش گــر زهــره باشــد در طــرب
ــو   ــز خ ــون ري ــي خ ــود مرّيخ   ور ب

  

  مر و را با اختـر خـود هـم تگيسـت     
ــب   ــق و طل ــي دارد و عش ــل كلّ   مي

  60جنگ و بهتان و خصـومت جويـد او  
 

شد و آمد در حين ولادت كوكب و ستارة او در افق ظاهر ميكه هر كه به دنيا مي
ق مشـرق  طالع آن بود كه اندر وقـت بـه اف ـ  «گفتند و آن را در اصطلاح، كوكب طالع مي

مولوي  61.»البروج برج را برج طالع خوانند و درجه را درجة طالع �����آمده باشد از 
  :آورده است» بر آسمان) ع(پيدا شدن ستاره موسوي«در باب 

  اشبــر فلــك پيــدا شــد آن اســتاره
  

  62اشكــوري فرعــون و مكــر و چــاره 
 

اشد و طالع و درجة او چون بچه از مادر متولد شود، ارتفاع آفتاب بگير، اگر روز ب«
بيرون آر، كه آن طالع مولدش باشد و گر شب باشد ارتفاع كوكبي گيـر از كواكـب ثابتـه    

  63.»معروف كاندر عنكبوت اسطرلاب باشد وز وي طالع بيرون آر
  :ها، در نظر قدما در زمين و موجودات آن مؤثّر بوده استستاره

  از ســـتاره ديـــده تصـــريف هـــوا
  

  64لــنجّم هــوينــا خوشــت آيــد اذا ا 
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  :و

ــلا    ــر ع ــه دارد ب ــتاره خان ــر س   ه
  

ــا   ــم م ــد نج ــه در نگنج ــيچ خان   65ه
 

سـايد اراده  شاعر اختر باره را در معني كسي كه برج و بارة او سـر بـه سـتاره مـي    
  :كرده است

ــاره   ــش پ ــت و آت ــاحب رايس   ايص
  

  66ايآسمان قدر اسـت و اختـر بـاره    
 

  :ستاو اختر را در معاني زير  اراده موده ا
  .بخت و اقبال -1

  تـرم تو حسودي كـز فـلان مـن كـم    
  

ــي  ــمم ــد ك ــرمفزاي ــري در اخت   67ت
 

  :فردوسي گويد
ــال  ــردم س ــين م ــد چن ــوردنگوي   خ

  

ــرد   ــد مگـ ــر بـ ــرد در اختـ   68بگـ
 

  )آنندراج. (اندبه معني آفتاب نيز نوشته -2
ــود   ــد رخ نم ــتاره در محم ــك س   ي

  

  69تـا فنــا شــد گــوهر گبــر و جهــود  
 

  .ز آتش افروخته جهد به شكل ستاره، جرقة آتشاخگري كه ا -3
  زنــدگرچــه بــر آتــش زنــه دل مــي

  

  70كشـد آن ستارش را كف حـق مـي   
 

  سعد و نحس

در اصطلاح اهل تنجيم بعضي از سـتارگان سـعد اسـت و برخـي نحـس و طـالع       
فعل سعد، داد اسـت و صـلاح و سـلامت و پـاكيزگي و     «. مردمان از اين دو خارج نيست

  71.»هاادي و راحت و خوبي فضلنيك خويي و ش
  ايهــا دانســته ســعدها و نحــس 

  

  72اييـا ناشسـته  تـو  ننگري سـعدي   
 

  :و
  احمدا خـود كيسـت اسـپاه زمـين؟    

ــي ــد ســعد و نحــس ب ــا بدان   خبــرت
  

ــين    ــكافش جب ــت بش   دور دورتوس
  73دورتوســت ايــن دور نــه دور قمــر

 

  :فهمدمي تنها ناخداي ستاره شناس و منجم كامل، سعد و نحس ستارگان را
  ره نيابــد از ســتاره هــر حــواس   
ــران  ــم ديگ ــاره نيســت قس   جــز نظ

  

  جــز كــه كشــتيبان اســتاره شــناس 
  74از ســعودش غافلنــد و از قــران  

 

اگر كسي زماني متولد شود كه مشتري در طالع باشد، طالع او مشـتري و اگـر در   
  :وقتي تولد يابد كه زحل در طالع باشد طالع او زحل است
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  اشــد مشــتريكــس كــه بطــالع آن

  كه را طـالع زحـل از هـر شـرور    وان
  

ــروري    ــاط و س ــردد از نش ــاد گ   ش
  75احتيـــاطش لازم آيـــد در امـــور

 

و اثـر هـر طـالع از    ) لغت نامـه (طالع، برجي كه از مشرق طالع شود، مقابل غارب 
  )غياث.(حده استبروج دوازده گانه در نحوست و سعادت علي

  سعد و نحس انـدر دلـت مهمـان بـود    
ــان ــت آن زم ــرج توس ــيم ب ــه او مق   ك

  

ــي    ــه م ــه خان ــتاره خان ــون س   رودچ
  76چون طالعش شيرين و چستباش هم

 

يا سيارات هفت گانه، كه از مشـرق  قدما تولدّ مولود را با يكي از بروج دوازده گانه 
مثلاً اگر كسي مـوقعي   77.دانستندكردند و طالع او را آن برج ميشد، مطابقه ميطالع مي

ه برج اسد در مشرق طلوع كند، طالعش اسد است و اگـر كسـي در مـوقعي    متولدّ شود ك
اي تولدّ يابد كه مشتري در طالع باشد، طالع او مشتري اسـت و بـراي هـر بـرج و سـتاره     

  78.سعد و نحسي قايل بودند
  طالعش گـر زهـره باشـد در طـروب    

  

  79ميل كلّـي دارد و عشـق و طـروب    
 

بـا هيبـت، خشـم آلـود، سـخت دل و      ملك طبع، : صاحب طالع شير چنين است
-كار و بسيار با خطا و اندوه وشنيز مكر گر، دلير، معجب بر خويشتن، فرام.لجوج و جاني

  80.ها
ــير زن   ــش ش ــت نق ــالعم شيرس   ط

  

  81جهد كـن رنـگ كبـودي سـير زن     
 

اجتمـاع دو سـتاره   : شاعر كلمة قران را در تأييد كلام ابوريحان آورده كـه فرمـود  
  82.شودتر به اجتماع زحل و مشتري اطلاع مييشاست در يك برج، ب

ــران  ــدر ق ــود ان ــوري نب ــون ورا ن   چ
  

ــران؟   ــد از وي ديگ ــي يابن ــور ك   83ن
 

  :داندمي) ص(او قران احمد را دور و عهد رسول االله
ــت و دور او  ــد اس ــران احم ــين ق   ك

  

ــين  ــوا  ! ه ــر او را اتقّ ــد ام   84بگيري
 

  85.اشد، صاحب قران استكه ولادت او زحل و مشتري را قران بوده بآن
ــاحب ــف ص ــايه يوس ــه ز س ــرانك   ق

  

  86شد زليخـاي عجـوز از سـر جـوان     
 

مولودي كه وقت افتادن نطفة وي در رحم مادر، يا به وقت ولادت او قران عظمـي  
هاي فراوان واقع شود و باشد، برج قران در طالع اوست و اين نوع قران عظمي بعد از سال

  )غياث.(دير ماند اين چنين مولود را پادشاهي
  كه آگـه بـود زان صـاحب قـران    وان

  

  87دل نـدادش كـه زنــد زخـم گــران    
 

  :عطاّر گويد
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  قــران عــين هســتيتــويي صــاحب

  

  88كده در هـم شكسـتي  كه بت با بت 
 

در ) ص(در شـب معـراج، خواجـة كاينـات     15و  14با استناد به سورة نجم، آيات 
دم و نهايت رسيدن علم خلـق و منتهـاي   كنار سدره بر فلك هفتم، كه منتهاي اعمال مر

  .رسيدن جبرئيل است، قرار گرفته است
  چون گذشت احمد ز سدره و مرصـدش 

ــين  ــت او را ه ــيم  ! گف ــدر پ ــر ان   بپ
  

ــدش  ــل و از حــ ــام جبرئيــ   وز مقــ
ــت ــيم : گف ــو ن ــف ت ــه حري   89رو رو ك

 

  :و
ــته ــي بگذشـ ــدره منتهـ ــن زسـ   اممـ

  :و
  عيد آمد اي مجنون، غلغل شنو از گردون

  

  90امران سـال زان سـو رفتـه   صد هـزا  
  

  91كان معتمد سدره از عرش مجيد آمـد 
 

  :عطاّر گويد
  چو سوي سدره بيرون تاخـت احمـد  

  

  92ز ذات دوست سـر افراخـت احمـد    
 

قدما براي هر يك از ستارگان سـعادت و نحوسـتي قايـل بودنـد كـه در وجـود و       
  :شد، موثّر واقع ميزمينن اسرنوشت ساكن

  تـــــراناختراننـــــد از وراي اخ
  

  93كه احتراق و نحـس نبـود انـدر آن    
 

زيان است و ستم و فسـاد و پليـدي و حريصـي و    ) ستارگان نحس(فعل نحوس «
اگر قـوي باشـد   . هاشرمي و زشتي و گمان و همة بديدرشتي و اندوه و كافر نعمتي وبي

ديگـر را يلـه كننـد و بـه     يك بار ديگر همي چخند از دشمني و گـر ضـعيف باشـد يـك    
دولت را بـا عبـارت   هاي بدبخت و بيمولوي انسان 94».ن به بد دلي مشغول شوندخويشت

  :مورد خطاب قرار داده  است) كسي كه ستارة طالعش سياه است(سياه اختر 
ــان  ــه را دارد زي ــر ك ــي بنگ ــو يك   ت

  

  95عاقبت كه بـود سـياه اختـر از آن؟    
 

شـود، فاصـلة   درجه به چهار قسمت تقسـيم مـي   360در حالتي كه فلك يا مدار 
رسد كه بـه آن تربيـع گوينـد و آن بـر حالـت نحوسـت       درجه مي 90ميان دو سياره به 

  :دلالت دارد
  جز كسي كاندر قضـا انـدر گريخـت   

  

  96خــون او را هــيچ تربيعــي نريخــت 
 

و اين نحوست شـدت   است قدما را عقيده بر آن است كه برخي از ستارگان نحس
نحـس  (، زحـل نحـس اكبـر    نحس اسـت  ل و مريخزح«: از اين روست كه ؛و ضعف دارد

  97.»است و مشتري و زهره سعد) نحس كوچك(و مريخ نحس اصغر ) بزرگ
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  افلاك و اختران

جسميسـت چـون گـوي    : گويـد ابوريحان بيرونـي مـي  . هاافلاك، سپهرها، آسمان
، اندر جاي خويش، و اندر ميان او چيزهاست كه حركت ايشان به سرشت خويش هگردند
ف حركت فلك است و ما اندر ميان اوييم و او را فلك نام كردند از بهـر حركـت او   به خلا

: افزايد قدما به هشـت فلـك معتقـد بودنـد    او مي. چون حركت بادريسهكه كرده است هم
، سـوم زهـره، چهـارم آفتـاب     دزمين در مركز و بالاي او فلك قمر بـود، فلـك دوم عطـار   

م زحل و زبـر ايـن افـلاك بـه سـتارگان ثابتـه       خ، ششم مشتري، هفتي، پنجم مرّ)شمس(
  99.متعلق بود و بالاتر از همه، فلك الافلاك بود

  هـاي افـلاك و عقـول   كه مخزنچون
  

  100چون خسي آمـد برچشـم رسـول    
 

  :و
ــلاك را  ــاترم افـ ــن بينـ ــه مـ   ورنـ

  

ــي  ــون نم ــاك راچ ــلال پ ــنم ه   101بي
 

  :يان ناميده  استمولوي آنان را كه در افلاك زندگي داشتند ملايك و افلاك
ــان    ــزاج خاكي ــرد از م ــان ك   پاكش

  

ــان   ــك افلاكيـ ــد از تـ   102بگذرانيـ
 

اي را بـه يكـي از سـتارگان    دانسـتند و هـر طبقـه   قدما آسمان را هفت طبقه مـي 
  :گفتندكردند و آن را هفت آسمان ميمنظومة شمسي منسوب مي

  هـــاي دگـــرســـايران در آســـمان
  

  103غير ايـن هفـت آسـمان مشـتهر     
 

قمر، زهره، شمس، مريخ، مشتري و زحل را كه جايشـان در هفـت فلـك يـا      آنان
ماه در فلك اول، تير در فلك دوم، ناهيد در فلك . هفت آسمان است، هفتم انجم ناميدند

سوم، مهر در فلك چهارم، بهرام در فلك پنجم، برجيس در فلك ششم و كيوان در فلـك  
  )غياث. (هفتم است

 ــ آن   ت تننــدكـه ملكــش برتـر از نوب
  

  104برتر از هفت انجمـش نوبـت زننـد    
 

  :دادندچنين به هفت فلك عنوان هفت چرخ نيز ميهم
ــه ــاهرش را پش ــرخظ ــه چ   اي آرد ب

  

  105باطنش باشد محـيط هفـت چـرخ    
 

  .ترتيب افلاك، بنابر اتفّاق منجمان قدمي، چنين آمده است
فلـك   -6ك مـريخ  فل ـ -5فلـك آفتـاب    -4فلك زهـره   -3 دفلك عطار -2فلك قمر  -1

  106.فلك  الافلاك -9فلك ثوابت  -8فلك زحل  -7مشتري 
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  قمر. 1

مشـخّص بـه گـرد     ينام عمومي گروهي از اجرام سماوي است كـه در روي مـدار  
ايرانيان مـاه   107.گردد، مانند ماه كه قمر زمين استمنظومة شمسي ميبرخي از سيارات 

  :نامندتمام و ماه شب چهاردهم را بدر مي
  نـو يـا هفـت روزه يـا كـه بـدر       هام

  

  108مرتبه هر يك ملك در نـور و قـدر   
 

  :و
  در هواي عشق حـق رقصـان شـوند   

  

  109نقصـان شـوند  چو قرص بدر بيهم 
 

  :مولوي قرص ماه را در اين بيت به گردة نان مانند ساخته است
ــته  ــان پنداش ــرص ن   قــرص مــه را ق

  

ــته   ــمان برداش ــوي آس ــت س   110دس
 

  :رسد خرمن ماه تعريف كرده استكه به دور ماه به هم مياي را شاعر هاله
  آتش ار خرمن بگيـرد پـيش و پـس   
  تويي كه بدرقه باشي گهي و گه رهزن
  آسمان گو مفروش اين عظمت كاندرعشق

  

  111روان را خــرمن آن مــاه بــسشــب 
  112تويي كه خرمن ماهي و آفـت خـرمن  
  113خرمن مه به جوي خوشة پروين به دوجو

 

  را جـادويي كـردن و عمـل محيـر العقـول      » از ماه شير دوشـيدن «ت برخي عبار
  :دانستندمي

  شــير دوشــيده زمــه فــاش آشــكار
  

  114در سفرها رفتـه بـر خمـي سـوار     
 

  :مولانا از كلمة ماه معاني زير را اراده كرده است
  :قمر، ملايكه و فرشته -1

ــت  ــم برنتاف ــاه را ه ــو م ــي ك   اعمش
  

 ـ  اختر انـدر ره     115تبـري بـر وي نتاف
 

  :نبي، رسول، پيامبر. 2
  گويـد بـه خـاك و ابـر و فـي     ماه مي

  

  116من بشر مـن مـثلكم يـوحي الـي     
 

  :گويندايرانيان به ماه اول هر ماه قمري ماه نو مي
ــا  ــردد دو ت ــو گ ــاه ن ــاق ار م   در مح

  

  117ني در آخـر بـدر گـردد بـر سـما      
 

ماه ناپديد شود محاق آخر ماه و شب آخر ماه و نيز سه شب آخر ماه را كه در آن 
  )لطايف.(گفتندماه مي

  چون بـودي ز زنـدان و زچـاه   : گفت
ــا   ــردد دوت ــو گ ــاه ن ــاق ار م   در مح

  

  چون در محاق و كاست مـاه هم: گفت 
  118ني در آخـر بـدر گـردد بـر سـما     

 

  



 

 80 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 

 
  :سنايي گويد

  119شتندر محاق او را چه بيم از شكل نقصان دا   خوابه خواهد بود با خورشيد ماهچون دو شب هم
 

  منازل قمر

كردنـد كـه   قدما براي قمر بيست و هفت يا بيست و هشت برج يا منزل تصور مي
  :انـد پيمايـد و آن را ابـراج قمـر يـا منـازل قمـري ناميـده       هـا را مـي  هر روزي يكي از آن

طـرف   -9ره ث ـن -8ذراع  -7هنعـه   -6هقعه  -5دبران  -4ثريا  -3بطين  -2شرطين  -1
  غفـر  -15سـماك اعـزل    -14عـوا   -13صـرفه   -12يـا خـراتين    زبـره  -11جبهه  -10
  ســعد ذابــح -22بلــده  -21نعــايم  -20شــوله  -19قلــب  -18اكليــل  -17زبــاني  -16
فـرغ دوم   -27فـرغ نخسـتين    -26سعد الاخبيـه   -25سعد السعود  -24سعد بلع  -23
  :گويدمولوي مي 120.بطي الحوت -28

  چون به يك شب مـه بريـد ابـراج را   
  

  121شـوي معـراج را   ز چه منكـر مـي  ا 
 

موده و تنها به ذكـر پـروين و سـماك    ندر مثنوي همه منازل قمر را ذكر نمولوي 
  .بسنده نموده است

و آن منزل قمـر اسـت در بـرج     است پروين؛ شش يا هفت ستاره كه يك جا واقع
  )لطايف.(ثور و به  تازي ثرّيا گويند

  122.منزل اول از منازل قمر نزد ايرانيان
  اينت لطف دل كه از يك مشـت گـل  

  

  123شود پروين گسـل  ماه او چون مي 
 

  :و
  نقش رشك پروين اسـت ايـن  : گفت

ــزو  ــن ك ــدا ك ــور خ ــو در ن ــص ت   رق
  

  124صورت شه زادة چـين اسـت ايـن    
  125تحت ثري تا به ثريا خـوش اسـت  

 

  :نظامي گويد
  كه تا مهـد بـر پشـت پـروين كشـم     

  

  126به ياد شـه آن جـام زريـن كشـم     
 

هيأت نام منزل چهاردهم از بيست و هشت منزل قمر اسـت و آن  سماك، در علم 
گويند و بـه  ايست روشن بر كف دست چپ برج سنبله و آن را سماك اعزل نيز ميستاره

دار اسـت، چـه   سلاح است، مقابل ستارة ديگر، سماك رامح، كه بـه معنـي نيـزه   معني بي
  :رض شده استستارة ديگر نزديك سماك رامح نيزة آن ف

ــك  ــاك بهتــر از فل ــو مــا را خ ــا ت   ب
  

  127اك از تـو منـور تـا سـمك    اي سم 
 



 
        ����  81 مثنوي مولوي و نجوم

 
ايسـت بـزرگ برابـر بنـات الـنّعش، او را سـماك رامـح        بيرون از صورت عوا ستاره

  :بان شمال نام كنند و برابر او سوي جنوبخوانند و گروهي او را نگه
  در شب مهتاب سـگ را بـر سـماك   

  

  128ن چـه بـاك  از سگان و عو عو ايشا 
 

نه سمك در زمين جنبنده نه سماك بر افـلاك  : گويدمولانا در مجالس سبعه مي
در نظر مولوي گاه سمك در معني زمين و سماك در معني آسـمان آمـده    129.درخشنده

  :است
ــماك    ــد از س ــن بباري ــر اي   آب به

  

  130تا پليـدان را كنـد از خبـث پـاك     
 

  :را با سمك و سماك تخمين زده است شاعر فاصله تقريبي بين زمين تا آسمان
  مغز او خـود از نسـب دورسـت و پـاك    

  

  131نيست جنبش از سمك كس تا سماك 
 

  :عطاّر گويد
  راست هم چنـدان بهـر روزي ملـك   

  

  132از سماك انگشت گردد تـا سـمك   
 

  عطارد. 2

را دبير فلك گويند؛ دومـين سـياره اسـت    ستارة معروف كه بر فلك دوم تابد و آن
صد و هشتاد و سه هزار و ششصد و پنجـاه و  : بيروني معتقد بودگردد و د زمين ميكه گر

  133.هفت فرسنگ با زمين فاصله دارد
ــد   ــر دل وا كنن ــارد دفت ــون عط   چ

  

  134تا كـه بـر تـو سـرهّا پيـدا كننـد       
 

  :و
  زهــره كبــود يــا عطــارد يــا شــهاب

  

  135كو برون آيـد بـه پـيش آفتـاب؟     
 

و ) آنندراج. (شرف او در سنبله و وبال او در قوس استعلم و عقل بدو تعلّق دارد، 
شود و زود جواب و خـوش آواز و  مند و عالم و اهل قلم ميصاحب طالع آن اديب و دانش
گردد، و اين ستارة بازرگانان و دبيران و صـاحب ديوانـان و   سبك خدمت و سبك كار مي

  136.صاحب خراجان و بندگان و كشتي گيران است

  زهره. 3

قدما مكان آن را در سـومين  . دومين ستارة منظومة شمسي) برهان. (رة ناهيدستا
دانستند و سـتارة اهـل   اي بوده است سعد و آن را سعد اصغر ميستاره. دانستندفلك مي

  137.طرب و خنياگران بوده است
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  طــالعش گــر زهــره باشــد در طــرب

  

  138ميـل كلّــي دارد و عشـق و طلــب   
 

  :و
  ا دم زنــدزهــره نــي مــر زهــره را تــ

  

  139عقل كلّش چـون ببينـد كـم زنـد     
 

  :گفتندناك است، زهره خد ميكه را رخساري چون زهره تابشاعران آن
ــه ــري خواج ــت او را دخت   اي بودس

  

  140زهره خدي مه رخي سـيمين بـري   
 

گفتند و يكي از خـواص سـتارة   ستارة ناهيد را كه شادي آور است زهره طرب مي
  :و شادي و لهو و لعب بوده استزهره، خنياگري و طرب 

  كه چرا زهره طرب در رقـص نيسـت  
  

  141بر سعود و رقص سعد او مه ايسـت  
 

بـه   ،در قصص و روايات آمده است كه چون هاروت و ماروت كه دو فرشته بودنـد 
ها را به باده بفريفت و نام مهـين خـدا   بر زني زيبا عاشق شدند و آن زن آن ،زمين آمدند

به صورت ستارة زهـره   ،خت و به آسمان شد و خداي تعالي او را مسخ كردهرا از آنان آمو
  142.در آسمان نگاه داشت

ــد روي زرد  ــد ش ــار ب ــي از ك ــون زن   چ
ــود  ــخ ب ــردن مس ــره ك ــورتي را زه   ع

  

ــرد   ــره ك ــدا و زه ــرد او را خ ــخ ك   مس
  143خاك و گل گشتن چه باشد اي عنـود 

 

  )خورشيد(آفتاب . 4

ابتداي طلوع تمدن، توجه ساكنان زميني را به نخستين كرة آسماني است كه در 
خود جلب كرده است، در شعر فارسي مظهر قدرت و عظمت و زيبـايي و درخشـندگي و   

گاه آفتاب يا خورشيد، در مثنوي كنايـه از   144.بلندي و قهر و سود بخشي و سرعت است
  .هستي مطلق است كه تجليات او ابدي و ازليست

ــون    ــرج نيلگ ــيد ب ــرق خورش   مش
  

ــرق   ــا ز مش ــاب م ــرونآفت ــا ب   145ه
 

  :جا استعاره از نبي و ولي دانسته شده استآفتاب در اين
ــرش  ــور ع ــاب از ن ــذاي آفت ــد غ   ش
ــق  ــود ح ــون فرم ــهيدان يرزق   در ش

  

ــرش   ــو را از دود ع ــود و دي ــر حس   م
  146آن غذا را نه دهـان بـد نـه طبـق    

 

  :و
  كــه او باشــد حســود آفتــاب   آن

ــي ــت درد بـ ــت آهاينـ   دوا كوراسـ
  

ــيوان  ــه م ــاب ك ــود آفت ــد ز ب   رنج
ــاه  ــر چ ــد در قع ــاده اب ــت افت   147اين
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مولوي از آفتاب و خورشيد با عنوان شمس چهارم آسمان ياد كرده و معتقد است 

  :مدار آن در آسمان يا فلك چهارم است
  الدين رسـيد چون حديث روي شمس

  

  148شمس چارم آسمان سر در كشـيد  
 

شمس الضّـحي، شـمس چـارم آسـمان، شـمس      شاعر از آفتاب با عناوين شمس، 
  :كورت و شيد ياد كرده است

  اگر چه هسـت فـرد   قربتشمس در 
  

  149توان هم مثـل او تصـوير كـرد   مي 
 

  :و
  ات شـمس الضّـحي  اي رخ چون زهره

  

  150هـا گونـه اي گداي رنـگ تـو گـل    
 

  :و
  منكــري ايــن را كــه شــمس كــورت

  

  151شمس پيش توست اعلـي مرتبـت   
 

  :و
  يـا كـه محجوبسـت شـيد    در شب دن

  

ــود وز بــودش اميــد    152نــاظر حــق ب
 

مولانا لفظ شموس را بكار برده و نور حقيقي، صفات  الهي و تعـدد خورشـيدها را   
  :اراده نموده است

  ظلمتي دارم بـه نسـبت بـا شـموس    
  

ــوس    ــات نف ــر ظلم ــور دارم به   153ن
 

فـرا گرفتـه بـه    او خورشيد وجود خداي ـ تعالي ـ كه گرما ونور آن همـة عـالم را     
  :آفتابِ آفتاب تعبير كرده است

  بــا عــدوي آفتــاب ايــن بــد عتــاب
ــرش   اي عـــدوي آفتـــابي كـــز فـ

  

ــاب   ــاب آفتــ ــدوي آفتــ   اي عــ
ــي ــرش  م ــاب و اخت ــرزد آفت   154بل

 

شاعر، خورشيد همة خورشيدها را با عنوان آفتاب آفتـاب آفتـاب توصـيف كـرده     
  و ذات شـمس و يـا وجــود   جـا غــرض مولانـا از تكـرار آفتـاب، حقيقــت     اسـت و در ايـن  

به قرينة ابيات  است  هاي وجود و هستي از نور او منورحق ـ تعالي ـ است كه كلّ آفتاب  
  155.بالاترش

ــام   ــوران خ ــر اي ك ــد آخ ــه مان ــن چ   اي
ــك    ــه فل ــاب و چ ــه آفت ــه و چ ــه م   چ
ــاب  ــاب آفتــــ ــاب آفتــــ   آفتــــ

  

  با مهي كـه شـد زبـونش خـاص و عـام؟      
ــك  ــه مل ــوس و چ ــه نف ــول و چ ــه عق   چ

  156م مگر هستم بـه خـواب؟  گوياين چه مي
 

مولوي پنهان كردن روي خورشيد با گل يا پنهـان كـردن حقيقـت را، بـا عبـارت      
  :آفتاب به گل پوشيدن كنايه گرفته است
  157جــويي ز بــدر كــامليرخنــه مــي   مـــي بپوشـــي آفتـــابي در گلـــي
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  :دانداو آفتاب حق را تجليّ معاني در اولياء االله مي
  غـرب گرفـت  نور مـردان مشـرق و م  

ــل  ــد از حمـ ــق برآمـ ــاب حـ   آفتـ
  

  ها سـجده كردنـد از شـگفت   آسمان 
  158زير چادر رفت خورشـيد از خجـل  

 

معتقـد اسـت آفتـاب حلـم، وجـود پيـامبر        4شاعر با استناد به سـورة قلـم، آيـة    
  .است) ص(اسلام

ــابي آن مدينــه علــم را ــو ب   چــون ت
  

ــم را    ــاب حل ــعاعي آفت ــون ش   159چ
 

تفسـير  » آفتاب عمر سوي چاه شدن«تركيب كنايي  و فرا رسيدن مرگ را معادل
  :كرده است

  گـاه شـد  رو بـي اي راه! و هـين ! هين
  

ــد    ــاه ش ــوي چ ــر س ــاب عم   160آفت
 

  :و آفتاب منتجم را استعاره از قرآن گرفته است
  گفـــت حـــق در آفتـــاب منـــتجم

  

ــم   ــن كَهفهِ ــذَي ع ــزا ور كَ ــر تَ   161ذك
 

  مريخ. 5

اسـت و آن را بهـرام و جلّـاد فلـك نيـز گوينـد؛       به عقيدة قدما ستارة فلك پنجم 
طبع اين سـتاره  ) آنندراج. (ريزي و ظلم استمنحوس و دالّ بر جنگ و خصومت و خون

  162.و نحس خرد است) هر دو به افراط(گرم و خشك 
ــو   ــز خ ــون ري ــي خ ــود مريخ   ور ب

  

  163جنگ و بهتان و خصومت جويـد او  
 

  :و
  شاه چون از محو شـد سـوي وجـود   

  

  164مريخيش آن خون كرده بـود چشم  
 

مولوي در مثنوي كلمة بهرام را به صورت اسم خـاص بـه جـاي عـام و گـاهي در      
  :معني مطلق سرور و صاحب مقام استعمال كرده است، بهرام نام ايراني مريخ است

  بــزم و زنــدان هســت هــر بهــرام را
  

ــام را  ــدان خ ــص را و زن ــزم مخل   165ب
 

  :و
  كـون  چشم عارف دان امـان هـر دو  

  

  166كــه بــدو يابيــد هــر بهــرام عــون 
 

  مشتري. 6

  دانسـتند، طـالع آن دلالـت بـر انـواع      سـتارة مشـتري را منجمـان سـعداكبر مـي     
  167.هاي نجوم قديم به آن اشاره شده استها داشت كه در كتابسعادت
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  نحس كيوان يـا كـه سـعد مشـتري    

  

  168نايد اندر حصـر گـر چـه بشـمري     
 

بـه  . گويندت بر فلك ششم؛ اهل نجوم آن را قاضي فلك ميايسمشتري، نام ستاره
مشتري برابر زحل است بر گشادن بنـدهاي او و گـره او از   ) غياث. (فارسي برجيس نامند

  169.منحست
  چـو عقربسـت  اختران بـا ديـو هـم   

  

  170ولــي الاقربســت  او مشــتري را 
 

  زحل. 7

تاره را قـدما آخـرين   ايـن س ـ ) مهذبّ الاسما(ايست در آسمان هفتم كيوان، ستاره
كردند و براي آن مانند ساير سـيارات اثرهـايي قايـل بودنـد كـه در      ستارة فلك تصور مي

  171.شدساكنان كرة ارض مؤثّر واقع مي
  كه را طـالع زحـل از هـر شـرور    وان

ــتاره را   ــل اس ــوييم آن زح ــر بگ   گ
  

ــور  حا  ــد در امـ ــاطش لازم آيـ   تيـ
  172چـاره را زاتشش سوزد مر آن بـي 

 

  :و
  زميني كـو قـرين شـد بـا زحـل      هر

  

  173شوره گشت و كشت را نبود محـل  
 

  :سنايي گويد
ــل   ــا و حي ــت و ده ــه فطن ــن هم   اي

  

ــل   ــت و زح ــارد اس ــاي عط   174از عط
 

  گـاه و محـل سـتارة زحـل را بـالاترين افـلاك و در سـقف هفتمـين         مولوي جاي
  :بيندمي

  چون چراغـي بـر زمـين   جسم او هم
  

ــين    ــقف هفتم ــالاي س ــور او ب   175ن
 

واره بر شـقاوت  ستارة كيوان يا زحل در نجوم قديم نحس اكبر بود و دلالت او هم
  176.است

  نحس كيوان يـا كـه سـعد مشـتري    
  

  177نايد اندر حصـر گـر چـه بشـمري     
 

  :و
  كه را طـالع زحـل از هـر شـرور    وان

ــتاره را    ــل اس ــويم آن زح ــر بگ   گ
  

ــور    ــد در امـ ــاطش لازم آيـ   احتيـ
  178را چـاره  زاتشش سوزد مرا آن بي

 

  )آنندراج. (ستارة كيوان، بر فلك هفتم  است و از همة كواكب، اعلي و اعظم است
ــه صــورت ذره كيــوان را ببــين   اي ب

  

ــين    179مــور لنگــي رو ســليمان را بب
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هـاي كامـل و   معتقد است انسان 23و  22مولوي با استناد به سورة ذاريات، آيات 

  :اندكيوان را رؤيت نمودهپيران واصل قبل از پيدايش افلاك، ستارة 
  انـد تـر ز افـلاك كيـوان ديـده    پيش

  

  180انـد هـا نـان ديـده   تر از دانـه بيش 
 

  :را در معني عمل محال دانسته است» كيوان به گز پيمودن«او تركيب كنايي 
  برو جلـدي مكـن سـودا مپـز    ! هين

  

  181كيوان بـه گـز   اين كه نتان پيمودن 
 

  ثوابت. 8

ارات، برججمع ثابت، در مقابل سيهاي اواسط چهار فصل، يعني ثور و اسد ار و سي
  182.و عقرب و دلو را ثابت گويند

سـرطان، ميـزان، جـدي را منقلـب     چهار برج در ابتداي چهار فصل يعني حمـل،  
  183.گويند

ــرج اواخــر فصــل يعنــي جــوزا، ســنبله، قــوس و حــوت را دو جســدين      چهــار ب
  184.اندگفته

آنـان  ) غيـاث .(ت كوچك و فلك هشـتم آمـده اسـت   كرسي، در لغت به معني تخ
  )ابن عربي. (كرسي را موضع امر و نهي خداي تعالي دانند

  اي بر مـاه و خورشـيد و حمـل   جرعه
  

  185اي بر عرش و كرسي و زحـل جرعه 
 

  چرخ نهم .9

كردند چون پوست پياز تو بر تو كه مركـز آن زمـين و   قدما هشت فلك تصور مي
كردنـد كـه آن   فوق اين فلك هم فلكي تصور مي. شدل ختم ميفلك هشتم به ستارة زح

  .خلاف ساير افلاك ساكن بودبر ناميدند، كه را فلك نهم يا فلك الافلاك مي
ــم  ــرخ نه ــت از چ ــاني راس ــن مع   اي

  

  186بي همه طاق و طـرم طـاق و طـرم    
 

  187.نام ديگر فلك الافلاك يا چرخ نهم عرش است
 ـ  جرعه   لاي بر مـاه و خورشـيد و حم

  

  188اي بر عرش و كرسي و زحـل جرعه 
 

  .از عرشي بودن خود پرده برداشته است 53/و اعراف 95/ خداوند در سورة طه
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  هاي دوازده گانهبرج

 ـ ،منجمان. برج، يكي از دوازده بخش فلك است بـرج  دوزاده بـه  البـروج را   ةمنطق
اول برج آتشـي،   189.اندهاند و هر سه برج را به يكي از عناصر اربعه نسبت دادتقسيم كرده

كه حمل و اسد و قوس است، برج دوم آبي، كه سرطان و عقرب و حوت است، سوم بـرج  
  190.خاكي، كه ثور و سنبله و جدي است، چهارم برج بادي، كه جوزا و ميزان و دلو است

ــد   ــس بلن ــو ب ــتارة ت ــاز اس   اي عي
  

  191نيست هر برجي عبورش را پسـند  
 

  الف ـ برج آتش

شـود كـه داراي مزاجـي گـرم و     هاي دوازده گانه اطـلاق مـي  سته از برجبه سه د
  .خشك است و آن سه حمل واسد و قوس است

ــيد از او  ــي خورش ــش گرم ــرج آت   ب
  

  192چو تابه سرخ زاتش پشـت و رو هم 
 

  :گفتند، كه بالاي كرة هواست و زير فلك ماه جاي داردقدما كرة آتش را اثير مي
ــي   ــد يق ــر آم ــش در اثي ــين آت   نع

  

  193پرتو و سـاية ويسـت انـدر زمـين     
 

  :گويدشاعر، جست و جوي پير را بر اثير ترجيح داده، مي
ــر  ــپس راه اثي ــن س ــويم زي ــن نج   م

  

  194پير جـويم پيـر جـويم پيـر پيـر      
 

  :سنايي گويد
  ز امــر تــو متفّــق چهــار اميــر    

  

ــز و اخضــر و هــوا و اثيــر       195مرك
 

  :ياد كرده است مولوي از كرة اثيري با عنوان چرخ ناري نيز
  تا به زير چـرخ نـاري چـون حطـب    

  

ــب  ــا و در عط ــوزم در عن ــن نس   196م
 

هـايش بـه شـكل مـرد     قوس، نام برج نهم است از بروج دوازده گانـه، كـه سـتاره   
  :برج آذر) نظام.(تيرانداز فرض شده است

  قــوس اگــر از تيــر دوزد ديــو را   
  

ــوه را   ــت زرع و مي ــر آبس ــو پ   197دل
 

دقيقـه و ميـل    30سـاعت و   10البروج يا بعد از  ةمنطقلي اسد، شير، صورت شما
مولـوي بـه    198.درجة شمالي، ستارگان آلفايي آن به نام قطب الاسد از قدر اول است 15

  :ترتيب زير به توصيف آن پرداخته است
  خداوند: شير آفرين -1

  گــر ســگي كــرديم اي شــير آفــرين
  

  199شير را مگمار بـر مـا زيـن كمـين     
 

  .قطب زمان: رارشير اس -2
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  هــر كــه باشــد شــير اســرار و اميــر

  

  200او بداند هـر چـه انديشـد ضـمير     
 

  .هاي نورانيعقل: شيران -3
  پــس دمــي مــردار و ديگــر دم ســگي

  

  201چون كني در راه شيران خوش تگـي  
 

  و
  باش تـا شـيران سـوي بيشـه رونـد     

  

  202جـا بگرونـد  وين سـگان كـور آن   
 

  .شجاع، دلاور: شير خو -4
  مـا آن تـو اسـت اي شـير خـو     جان 

  

  203پيش ما چنـدي امانـت بـاش گـو     
 

. آن برج به صورت ميش نر است صاحب دو شـاخ ) منتخب. (حمل، نام برج اول از افلاك
سر او به طرف مغرب و دم او به طرف مشرق و پشت به شـمال و پـا بـه جنـوب متوجـه      

شود همان روز نـوروز   روزي كه آفتاب در اين برج داخل. شده است، به سوي پشت خود
  )غياث.(است

ــا آر ــون دل او در رضـ ــل دچـ   عمـ
ــار   ــم به ــار و ه ــم نه ــدد ه   رو بخن

  

  آفتــابي دان كــه آيــد در حمــل    
  204زاردر هم آميزد شـكوفه و سـبزه  

 

فـروردين   ،شـود و مـدت مانـدن آفتـاب را در ايـن بـرج      شرف آفتـاب در ايـن بـرج مـي    
  205.پنج در خارج صورت كواكب او سيزده  است در صورت و) غياث.(گويند

  نور مـردان مشـرق و مغـرب گرفـت    
ــل  ــد از حمـ ــق برآمـ ــاب حـ   آفتـ

  

  ها سـجده كردنـد از شـگفت   آسمان 
  206زير چادر رفت خورشـيد از خجـل  

 

  ب ـ برج آبي

هـاي  شد كه داراي مزاجي سرد و تـر اسـت و از زيـر بـرج    هايي اطلاق ميبه برج
  207.اصيت استگانه، سرطان، عقرب و حوت داراي اين خدوازده

ــدد  ــي را م ــاك ارض ــاكي خ ــرج خ   ب
  

ــد    ــدر دم ــرّيش ان ــي ت ــرج آب   208ب
 

ــة    ــه صــورت مــاهي و آن خان ــرج دوازدهــم  از فلــك اســت كــه ب ــام ب حــوت، ن
 209.كواكب او سي و چهار است در صـورت و چهـار در خـارج صـورت    ) غياث.(مشتريست
  .برج اسفند

  حوت اگر چـه كشـتي غـي بشـكند    
  

  210كنـد ميدوست را چون ثور كشتي  
 

  :عقرب يا كژدم، نام برج هشتم و برج آبان است
  كردنـد كـژدم نـيش چنـد    حيله مي

  

ــد از روزي درويــش چنــد    211كــه برن
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  ج ـ برج خاكي

داراي مزاجي سرد و خشك و از ميان دوازده برج، ثور، سنبله و جدي داراي ايـن  
  :خاصيت است

ــدد  ــي را م ــاك ارض ــاكي خ ــرج خ   ب
  

ــدر     ــرّيش ان ــي ت ــرج آب ــدب   212دم
 

ثور، يكي از صور دوازده گانة منطقه البروج، ميان حمل و جـوز اسـت و آن  نـيم    
گاوي تخييل شده كه روي سوي مشرق و پشت به مغرب دارد و چهل و يـك سـتاره بـر    

اند و ثريا و عين الثّور در اين صورت باشد و بودن آفتـاب در ايـن بـرج بـه     آن رصد كرده
  )لغت نامه. (اشدب) نيسان سرياني(ارديبهشت 

  حوت اگر چـه كشـتي غـي بشـكند    
  

  213كنـد دوست را چون ثور كشتي مي 
 

اند كه برج ثـور بـه اصـطلاح اهـل نجـوم سـامان زراعـت و        شارحان مثنوي آورده
  .نمايدشكوفه و گل و اشجار بار آور است و سر انجام زراعت و محصولات را او مي

  د ـ برج بادي

شود كـه داراي مزاجـي سـرد و آن    ده گانه اطلاق ميهاي دوازبه سه دسته از برج
  .سه جوزا و ميزان و دلو است

  كــلّ بــاد از بــرج بــاد آســمان    
  

  214مروحـه آن بـادران؟  كي جهد بـي  
 

  :و
  بــرج بــادي ابــر ســوي او بــرد    

  

  ــتــا بخــارات و215م را بركشــدخ  
 

لبـروج  ا ةمنطقكرة سماوي جنوبي از ميزان يا ترازو، صورت فلكي نامشخص در نيم
درجه، برج هفتم از بروج شمس و برابـر   15و ميل جنوبي دقيقه  30ساعت و  15با بعد 

  216.با مهرماه است
ــان    ــزان را زب ــالي داد مي ــق تع   ح

  

  217قرآن سورة رحمـان بخـوان  ز هين 
 

  و
  صبرشان بخش و كفـة ميـزان گـران   

  

  218وارهانشــان از فــن صــورت گــران 
 

ستاره است و قدما آن را به  158ج كه مركب از البرو ةمنطقدلو، يازدهمين برج از 
  219.اندكردهصورت مردي كه دلو نگون سار بر دست دارد تصوير مي

و برابر بهمـن مـاه و فصـل     220حلول خورشيد در برج دلو علامت نزول باران بوده
  .رويش زراعت و ميوه است
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  چـون عقربسـت  اختران با ديـو هـم  

  قــوس اگــر از تيــر دوزد ديــو را   
  

ــ  ــت مشـ ــي الاقربسـ   تري را او ولـ
ــوه را   ــت زرع و مي ــر آبس ــو پ   221دل

 

  :عطاّر گويد
  به دريـا در فكنـده دلـوي از چنـگ    

  

ــگ   ــاهي و خرچن ــرآورده ازو م   222ب
 

  گيرينتيجه

هـاي بوجـود آمـده، علـوم عقلـي در كنـار       در دورة مورد مطالعه، با وجود ويرانـي 
هـاي فرهنـگ ايـران و مراكـز     اهگـاه ها و پنمجالس قول و غزل و سماع و در غالب خانقاه

هـاي  بـه ادامـة سـنّت    و علمي نيمه سوخته و عالماني كه از دم شمشير باقي مانده بودند
هـا و  مندان علوم رياضي و نجوم نيز با مرمت رصد خانـه دانش ،علمي قديم سرگرم بودند

از جملـة   .ها بناهايي وسيع برپا كردند و مدرسان به تدريس علوم مشغول شدندآلات آن
در سـاختن مدرسـة ركنيـه و خواجـه     ) 732م(آنان ركن الدين محمدبن نظام الحسيني 

توان نام برد و از ايـن  و ديگران را مي) 657(نصيرالدين طوسي، موسس رصدخانة مراغه 
  هاي نجومي نيز وارد شعر و ادب فارسـي گرديـد كـه ملّـاي روم هـم از آن      ره آورد آموزه

ناپـذير  از اين رو ارتباط بين گذشته، حـال و آينـده، امـري اجتنـاب    . استبهره نمانده بي
هاي گذشتگان و اهميـت دادن بـه  افكـار    بدين جهت از طريق احياي آرا و انديشه. است

تر ريزي كرده، به وضعيتي مطلوبتوانيم در حوزة علوم عقلي و نجوم، برنامهمعاصران، مي
  .برسيم
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  هانوشتپي
 .372ص /1381 :لفضلا، ابوامصفّ .1
 .1386/5/4227مولوي  .2
 .6/357/همان .3
 .54ص /فيه مافيه .4
 .1386/1/3655مولوي  .5
 .2/2341/همان .6
 .4/515/همان .7
 .1/3656/همان .8
 .6/98/همان .9

 .5/3397/همان .10
 .3/902/همان .11
 .5سوره ملك، آيه : ك به.ر .12
 .1368/6/4230مولوي  .13
 .756، ب 47، ص 1ج .14
 .1362/4/217گوهرين  .15
 .1368/6/114مولوي  .16
 .5/3686/همان .17
 .6/919/همان .18
 .6/3211/همان .19
 .6/3199/همان .20
 .377ص /ديوان .21
 .1368/1/3990مولوي  .22
 .1/1125/همان .23
 .5/1017/همان .24
 .غزليات شمس .25
 .1368/6/4860مولوي  .26
 .5/460/همان .27
 .5/2135/همان .28
 .4/1789/همان .29
 4/3324/همان .30
 .3/932/همان .31

 .6/3796/همان .32
 .6/3142/همان .33
 .61، ص 1ج .34
 .1368/1/110مولوي  .35
 .5/1901/همان .36
 .5/1902/همان .37
 .4/1661/همان .38
 .1/66/همان .39
 .1/1279/همان .40
 .1381/62مصفيّ  .41
 .1368/1/1287مولوي  .42
 .1381/231مصفيّ  .43
 .1368/6/930مولوي  .44
 .157/ديوان .45
 .236التّفهيم، ص  .46
 .1368/2/351مولوي  .47
 .2/353/همان .48
 .81اسرارنامه، ص  .49
 .146حافظ قدسي،  .50
 .1368/1/3307مولوي  .51
 .5/3582/همان .52
 .1362/154هرين گو .53
 .1368/1/3561مولوي  .54
 .3/3401/همان .55
 .2/1600/همان .56
 .1/92/همان .57
 .1/1452/همان .58
 .1/3162/همان .59
 .1/751/همان .60
 .205التّفهيم، ص  .61
 .1268/3/902/مولوي .62
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 .527التّفهيم، ص  .63
 .1368/6/98مولوي  .64
 .6/114/همان .65
 .2/2341/همان .66
 .2/804/همان .67
 .نامهشاه .68
 .1368/5/3397مولوي  .69
 .6/356/همان .70
 .357التّنجيم، ص  .71
 .1368/3/2653مولوي  .72
 .2/353/همان .73
 .5/4228/همان .74
 .2/1712/همان .75
 .5/3686/همان .76
 .1362/210گوهرين  .77
ــه.ر .78 ــيم، صــص : ك ب ــا  384التّفه ت

385. 
 .1368/1/752مولوي  .79
 .325التّفهيم، ص  .80
 .1368/1/2985مولوي  .81
 .207التّفهيم، ص  .82
 .1368/1/2267مولوي  .83
 .4/2783/همان .84
 .لفنونكشاّف اصطلاحات ا .85
 .1368/6/1288مولوي  .86
 .4/2132/همان .87
 .12نامه، ص الهي .88
 .1368/4/480مولوي  .89
 .1368/2/1788مولوي  .90
 .56، ص 2ديوان كبير، ج  .91
 .16نامه، ص الهي .92
 .1368/1/754مولوي  .93
 .356التّفهيم، ص  .94

 .1368/2/801مولوي  .95
 .3/472/همان .96
 .356التّفهيم، ص  .97
 .1368/5/178مولوي  .98
 .56التّفهيم، ص  .99

 .1368/1/3955مولوي  .100
 .1/115/همان .101
 .2/907/همان .102
 .1368/1/755مولوي  .103
 .1/1370/همان .104
 .4/3767/همان .105
 .64، ص 1381مصفيّ  .106
 .599همان، ص  .107
 .1368/1/3651مولوي  .108
 .1/2256/همان .109
 .1/2256/همان .110
 .6/4068/همان .111
 .663غزليات، ص  .112
 .حافظ قزويني .113
 .1368/3/1162مولوي  .114
 .1/3655/همان .115
 .1/3659/همان .116
 .1/3163/همان .117
 .1/3162/مانه .118
 .246، ص سنايي ديوان .119
 .106-115التّفهيم، صص  .120
 .1368/5/3444مولوي  .121
 .395برهان، ص  .122
 .1368/1/3992مولوي  .123
 .6/3789/همان .124
 .297ص /1ج/كليات شمس .125
 .27گنجينه، ص  .126
 .1368/1/587مولوي  .127
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 .2/416/همان .128
 .51مجالس سبعه، ص  .129
 .1368/5/198مولوي  .130
 .4/1038/همان .131
 .96، ص نامهمصيبت .132
 .158يم، ص التّفه .133
 .1368/2/2579مولوي  .134
 .5/2135/همان .135
 .384-392التّفهيم، صص : ك به.ر .136
 .367-474التّفهيم، صص  .137
 .1368/1/752مولوي  .138
 .3/3715/همان .139
 .5/3716/همان .140
 .6/1724/همان .141
 95، ص 1تفسير طبري، ج : ك به.ر .142

 .260، ص 1و تفسير ابوالفتوح، ج 
 .1368/1/535مولوي  .143
 .240، ص 1381مصفيّ  .144
 .1368/2/1107مولوي  .145
 .2/1087/همان .146
 .2/1128/همان .147
 .1/123/همان .148
 .1/120/همان .149
 .5/3569/همان .150
 .6/97/همان .151
 .6/2863/همان .152
 .1/3661/همان .153
 .3/3628/همان .154
 .1362/2/54گوهرين  .155
 .1368/3/2811مولوي  .156
 .2/3349/همان .157
 .6/2070/همان .158
 .1/3763/همان .159

 .2/1265/همان .160
 .1/3006/همان .161
 .367التّفهيم، ص  .162
 .1368/1/753مولوي  .163
 .6/4866/همان .164
 .6/2604/همان .165
 .6/2860/همان .166
 .367التّفهيم، ص : ك به.ر .167
 .1368/2/1709مولوي  .168
 .356التّفهيم، ص  .169
 .1368/5/4232مولوي  .170
التّفهــيم، بخــش تــأثير   : ك بــه.ر .171

 .كواكب
 .1368/2/1713مولوي  .172
 .2/1100/همان .173
 .303حديقه،ص  .174
 .1368/4/1842مولوي  .175
 .367التّفهيم، ص : ك به.ر .176
 .1368/2/1709مولوي  .177
 .2/1713/همان .178
 .6/809/همان .179
 .2/174/همان .180
 .3/4080/همان .181
: ك بـه .و ر 149، ص 1381مصفيّ،  .182

 .4234و  1368/5/4232مولوي 
: ك بـه .و ر 149، ص 1381مصفيّ  .183

ــوي  و  1368/2/1593/6/2069مولـ
5/4232. 
: ك بـه .و ر 149، ص 1381مصفيّ  .184

 .4234و  1368/5/4233مولوي 
 .1368/5/377مولوي  .185
 .2/1102/نهما .186
 .1381/507مصفيّ  .187
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 .1368/5/377مولوي  .188
 .1362/2/86گوهرين  .189
 .66غياث، ص  .190
 .1368/5/3437مولوي  .191
 .3/4408/همان .192
 .3/4222/همان .193
 .6/4124/همان .194
 .حديقه .195
 .1368/1/648مولوي  .196
 .5/4233/همان .197
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